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  ارنظر عقلاي مجانین عطّمدنیا از  
  

  3فهیمه شفائی ناو ،2پریسا میرزایی ماهر ،1بیژن ظهیري ناو
  

  چکیده
 دیوانگان مجموع، در دیوانگان فرزانه یا همان عقلاء مجانین سهم زیادي در اشعار عطّار دارند.

 و عمیق عشق دهنده نشان آنها. هستند عرفانی درك و عشق سمبل نیشابوري عطّار آثار در
 و عرفانی هاي پیام انتقال براي ها شخصیت این از مدام عطّار و اند دنیوي بندهاي و قید از رهایی
 دادننشان براي راهی عنوان به جنون از عطّار کند. می استفاده اجتماعی هنجارهاي از انتقاد
 عاشقانی اغلب کند. دیوانگان می استفاده مطلق حقیقت به دلبستگی و دنیا به وابستگی عدم

از صاحبان قدرت  . آناناند کردهفدا را چیز همه محبوب، یا حقیقت به عشق خاطر به که هستند
گرایی و مصلحت . تضاد با عقلدهندمی مورد سرزنش و نکوهش قرارگرفته تا عابدان ریاکار را 

اینجاست که عقلاي مجانین که  .آوردخطراتی را براي حیات اجتماعی انسان به بار میاندیشی 
که در ظاهر دیوانه به دلیل این شوند ووارد صحنه می ،یش بودندعصر خو پروايناقدان بینماد 

ها را از مقام الطیر آنماندند. عطّار در منطقمی از گزند قدرتمندان در امان ،شدندشناخته می
به دور از عقل مصلحت اندیش و عقل داند. آنان کسانی هستند که عبودیت و بندگی آزاد می

   و نمونۀ والاي انسان کامل هستند. برندمحبت و عشق به سر می ۀترین مرتبدر کاملمعاش 
  .نیشابوري ارعطّ، مجانین، دنیاعقلاء  :هاي کلیديواژه
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  مقدمه-1
سراي غفلت، محل هبوط انسان و... یاد  گذرگاه، دشمن، از دنیا با عناوین میدر عرفان اسلا

عطّار دیدگاه در امور دنیوي است.  شود دلبستگی زیاده نفی میچآندیدگاه عرفا  شود. درمی
دوران بوده تحت تأثیر فضاي اجتماعی حاکم در آن  که نسبت به دنیا دیدگاهی استنیشابوري 

 که دهد می نشان خواننده به دیوانگان، از گوناگون هاي روایت و ها داستانآوردن  با عطّار است.
در آثار وي . کنند ملموس و زنده را عرفانی عمیق هاي آموزه توانند می ها شخصیت این چگونه

 به عرفانی، سلوك مسیر در که هستند کسانی نماد دیوانگاننامه و... اعم از اسرارنامه، الهی
 حقیقت به شدن نزدیک براي که دهند می نشان هاآن. یابند می دست معنوي بالاي مراتب
  نه دیوانگان. آورد روي عمیق شهود و احساسات به و رفت فراتر جزئی عقل از باید گاهی الهی،
  هستند. الهی حقیقت نماد مشتاقان راه بلکه آن مرسوم معناي به دیوانگی نماد تنها

هاي آن در راستاي سراي تمام مواهب و فرصت توجه است کهقابل دنیا زمانی  عطّاردر دیدگاه 
گیرد که هدف نهایی تلقی شده و موجب جاوید قرار بگیرد و زمانی مورد نکوهش شیخ قرار می

در آثار او نمایندگان این گروه پادشاهان، امرا، ضاي روحانی گردد. غفلت و قطع رابطه با ف
هاي ثروت و قدرت گاه از زبان د. نقد مظاهر و نمادثروتمندان و عالمان و عابدان ریایی هستن

گیرد. نمادهاي مجانین صورت میدرویشان و گاه از زبان پیرزنان و عمدتاً از زبان عقلاي 
 عطّار  االله است.ابراهیم ادهم و ابراهیم خلیلهایی است از قبیل: شامل چهرهممدوح در نظر وي، 

نامه است و دیگر محمود کی پادشاه نمادین الهیکند. یدو تن از پادشاهان را ستایش می
اي از سلطان به عنوان نمونه اي که اوگونه بهخود عطّار است.  ۀساختشخصیت وي غزنوي که 

در  از بند علایق و مظاهر دنیوي راه نجات گیرد.ان دیگر قرار میعادل و الگوي آن در برابر شاه
 رهاند.که یوسف روح را از زندان این تعلقات میریاضت است نظر شیخ قبول ملامت و عشق و 

اي روان شناختی، حواس عرفانی یا تجربه ۀیک مکاشف ۀهاي مجذوبی که در اثر ضربآدم«
(شیمل، .».روند که شرع نهی کرده است.خویش را از دست داده و در ملاء عام به صورتی راه می

1384 :63(  
  رورتنسـازد آب بـا آتــش ضــ         خرد آب است و عشق آتش به صورت                         

  ولیکن عــشق جـز جـانان نبیند           جــــهان نبیند               خـرد جــز ظــاهر دو        

  ق سیمرغ معانی استن عشولیک    خـرد گـنجشگ دام نــاتـمامـی است                              
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  ق شنگی لاابالی است.ـولیکن عش                        ...خـــرد زاهد نامی هر حـــوالی است        

  )554 - 549: 1384(عطّار،                                                                                           

دهد که مبتنی بر هایی از سر ذوق میجواب آیدکه به وجود میعطّار در مقابل سؤالاتی      
: 1386ین کوب،.(زراز نظر شیخ عقل اگر علمی هم به دست بیاورد علمی است ناقص عقل نیست.

شود که توان به این نتیجه رسید که عقل سبب میعطّار در مورد عقل می در آثار )154- 142
و رفتاري مطابق آن داشته باشد و رهایی از آن سبب دلیري است. لذا پیوند با انسان گفتار 
ستیز است که این مسأله در دنیاي عقل ی در گسستن از عقل دنیاگراي وحدتحقیقت هست

گریزي عقلاي مجانین شاهد عقلدر حکایات دیوانگان و  )11: 1382.(پورنامداریان،جایگاهی ندارد
  کند.رد عشق حریف قدري است که عقل را مغلوب میعطّار هستیم. در این نب

  بیان مسئله-1- 1
  خود رنگ دیگري به  دیوانگانبا حضور  و تعلیمی عارفانه هايحکایت ارهاي عطّداستاندر 
حکایات دیوانگان در مورد نکوهش قدرت و دنیاپرستی است حتی عقل نیز  گیرد. بیشترمی

گرچه عقل در نظر صوفیه همیشه مورد نقد بوده است اما در  گیرد.میمورد نکوهش قرار 
 حساب به اموري از را توحید هرحال، به صوفیه«کند. تر جلوه میمبحث دیوانگان بسیار پررنگ

 را آن خداوند که رازها از شمارندمی رازي را آن و ندارد را آن ادراك نیروي عقل که آورندمی
 را آن ایشان بر مذهبی تجارب از بعضی در و گشایدمی بخواهد که خود بندگان از کس هر بر

 اسرار در باید دارند اصرار عرفا که است دلیل همین به )38: 1382نیکلسون،(.»کندمی متجلّی
 گیردمی قرار تصدیق میزان و محک که زمانی عقل زیرا کنند تکیه عقل ماوراء به حقایق و دین

  .شودمی سرگشتگی دچار ناگزیر و آیدمی پیش اختلاف است مربوط دین به چه هر در

  سوالات پژوهش -2- 1
  توان به نوعی مظهري از انسان کامل در نظر گرفت؟آیا دیوانگان عطّار را می - 1

 ؟و دیوانگان در آثار وي چه نقشی دارند عطّار نسبت به دیوانگان چیست دیدگاه - 2

 دیدگاه عطّار نسبت به دنیاگرایی چیست؟ - 3

 و مسئله قدرت در نظر عقلاي مجانین چگونه است؟دنیاپرستی  - 4
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  ها در انتقال مفاهیم عرفانی چیست؟دیوانگان چه کسانی هستند و نقش آن - 5

  ضرورت و اهداف پژوهش -1-3 
نامه و خصوص الهیار بهاین پژوهش با هدف تحلیل و پژوهش نقش دیوانگان در آثار عطّ  

نیز مباحثی و حکایاتی نیشابوري  یر عطّارالطّو منطقاولیا تذکرةاسرارنامه انجام شده است. در 
  اهداف اصلی این تحقیق به شرح زیر است:ها بیان شده است. از زبان آن

 تحلیل نقش دیوانگان در پیشبرد مقاصد تعلیمی حکایات. - 1

 تاریخی و اجتماعی.  ۀبررسی تأثیرات و سخنان دیوانگان در آن بره - 2

 از دیدگاه عطّار نیشابوري.بررسی دنیاپرستی و نکوهش دنیا  - 3

 هاي تاریخی و حاکمان آن دوره از دیدگاه عطّار نیشابوري.تحلیل شخصیت - 4

  پیشینۀ پژوهش -4- 1
اثر مستقلی در هاي مختلفی انجام گرفته است. گرچه هیچ در آثار عطّار نیشابوري پژروهش

  کنیم:در زیر به برخی از این آثار اشاره می باره نوشته نشده است.این

به نقد و  نیشابوري عطّار الدینفرید شیخ آثار تحلیل و نقد الزمّان در کتاببدیعاستاد فروزانفر، 
نیز آثار  نیشابوري عطّار اشعار در عارفانه درددر کتاب االله  نعمت پور،علیاند. بررسی پرداخته

  است. را بررسی کرده عطّار

 مجلۀ نیشابوري، عطّار دیوان در قلندریات بررسیمقالۀ در عاطفه  شاهسوند، شیرزاد؛ طایفی،
  به مفهوم قلندریات اشاره کرده است. ن عرفا و ادیان

و  عطّار زبان در برجسته مفاهیم و عرفانی مصطلحات در دو کتاب یلاسه ارمی،صطور همین
  پردازد.به بررسی مفاهیم عرفانی و جامعه در آن دوران میعطّار نیز  آثار در جامعه سیماي
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  هاي پژوهشبحث اصلی و یافته -2

  دنیا چیست؟-2- 1
حق  ۀگویند: دنیا وجود قرب نفس است یعنی قرب سالک به نفس خود. اموال دنیا ودیع« 

است و اگر کسی بدون اذن در آن تصرفّ کند، خائن است...اي جوانمرد! این حیات دنیا باد 
مستان.  ۀدیوانگان است و گری ةاست، تا بنگري از دست رفته است. این دنیا همچون خند

اندوه گرید. دنیا مثال یخ است در آفتاب نهار، و یا شکر است شادي خندد و مست بیدیوانه بی
سجادي: ذیل »(هن نهاده. آري بس شیرین است به طعم، لکن گذرنده است به جرم.که در د

دنیا «دنو گرفته شده است.  ۀاز ریش تر کهنث ادنی است، به معناي پستدنیا مؤ ۀکلم دنیا) ةواژ
در اصطلاح تصوف چیزي که انسان را از خدا باز  تر مقابل قصوي...تأنیث ادنی به معنی نزدیک

.حضرت رسول فرمود: د..چه تو را از یاد خدا باز دارد آن دنیا باشآن ،اندسلوك گفتهدارد. اهل 
کسی است که او را مال نیست و در  ۀخانمان است و مال و خواستاشخاص بی ۀدنیا خان

اند: دنیا عبارتست از حظوظ نفس، نه از دنیا و درهم یعنی به هرچه نفس تو صحایف گفته
دهخدا، ذیل »(و باشد و هرچه بعد از مرگ است آن را آخرت گویند.متلذذ گردد آن دنیاي ت

هاست و مولانا دنیاي آزمایش، دنیاي مادي که در آن بشر گرفتار ابتلات و آزمایش«... دنیا) ةواژ
عالم مادي را از آن جهت جهان امتحان خواند که قرآن کریم آن را بدین نام خوانده 

» الدنیا ةالحیو«آیه با تعبیر  69در قرآن هان امتحان). ج ةگوهرین، ذیل واژصادق »(است...
ه و دائماً با آن گلاویز است، حیات نی حیات ابتدایی است که اسیر مادآمده است که به مع

      ) 122- 117: 1375(جعفري، معمولی در عین جذابیت، حقیقتی ابتدایی است.

بشر باشد، دنیا با وجود  تواند هدف نهایینیا نمیاشاره شده است که این د قرآن نیز در      
ذه الْحیاةُ الدنیْا إِلَّا لَهو ولَعب « مقدار است:جذابیت و فریبندگی ظاهريِ آن ناچیز و بی وما هـ
سی و دوم انعام سراي  ةدر سور)64(عنکبوت/»1.وإنَِّ الدار الْآخرَةَ لَهِی الْحیوانُ لوَ کَانوُا یعلمَونَ
وما الْحیاةُ الدنْیا إلَِّا لَعب ولَهو وللَدار الْآخرَةُ «شود: آخرت براي اهل تقوا سرایی نیکو عنوان می

طفلان و حقیقت  ۀدیگر دنیا به عنوان بازیچدرجایی )32(انعام/»2.خَیرٌ للَّّذینَ یتَّقُونَ أَفلََا تَعقلوُنَ
اعلمَوا أَنَّما الْحیاةُ الدنْیا لَعب ولَهو وزِینَۀٌ « آن حرص و تفاخر و لهو ولعب عنوان شده است:
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هِیجی ُثم ُاتهنَب الکْفَُّار بجأَع ثثلَِ غَیَکملَادَالأْوالِ ووَی الأْمتکََاثرٌُ فو ُنکَمیتفََاخرٌُ بفَترََو  ا ثُمَفرصم اه
وما الْحیاةُ الدنْیا إِلَّا متَاع  یکوُنُ حطَاما وفی الْآخرَةِ عذَاب شَدید ومغفْرَةٌ منَّ اللَّـه ورضِوْانٌ

انسان را مورد خطاب قرار  قرآن آدمی را به تفکر در مورد دنیا فرا خوانده و )20(حدید/»1.الْغرُوُرِ
و ناچیز این جهانی باشد در مقابل، دار آخرت  بایست راضی به حیات دو روزهکه نمیدهد می

شود. دنیا متاع ناچیزي بیش به عنوان حیات ابدي و جاودان در مقابل دنیا آورده می
   ) 39) در مقابل دنیا، سراي آخرت منزلگاه ابدي است.(غافر/ 38)، (توبه/ 26(رعد/ نیست
) زندگانی دنیا در خور اهل تقوا و ایمان 35براي اهل تقوا است.(زخرف/ هاي ابدي آخرت نعمت

الدّنْیا سجنُ  داند:) پیامبر نیز دنیا را زندان مؤمنان و بهشت کافران می36نیست.(محمد/ 
  . المْؤمنِ وجنَّۀُ الکْافر

  به سوي بیش از آن دست.چرا یازم           هر آن چــیزم که باید بیش از آنست                  

  )6908- 6907: 1376(عطّار،                                                                                 

کالا  ةداري که اگر دوست نداشتی ذکرش نکردي. که شکنندتو دنیا را عظیم دوست می«     
کنی، که من خریدار بود. اگر از دنیا فارغ بودي به نیک و بد یاد او نکردي. اما از آن یاد می

.کرَهشیئاً، اکثرََه ذ پس بدان هرچه ازین جملت براي کار آخرت بود . «)73: 1391(عطاّر، »احب
بر سه درجت هم از آخرت است و هرگز تنعم و زیادت کفایت براي آخرت نباشد. بلکه دنیا 

است: مقدار ضرورت است اندر طعام و جامه و مسکن، و وراي آن مقدار حاجت است و وراي آن 
مقدار زینت و زیادت تجمل است و آن آخر ندارد. هرکه بر ضرورت اقتصار کرد برِست و هرکه 

 تجمل شد، افتاد اندر هاویه که آخر ندارد و هرکه بر  قدر حاجت اقتصار کرد از ۀبر درج
خطري خالی نیست، که حاجت را دو طرف است: یکی آن است که به ضرورت نزدیک است و 

در کیمیاي سعادت از قول یحیی  )145: 1380(غزّالی، »یکی آن است که به تنعم نزدیک است.
آن صورت  بن معاذ نقل شده است: که دنیا دکّان شیطان است از آن چیزي نگیر و ندزد که در

  )140: 1380غزّالی، (ارد.داز تو دست برنمی

چه در دنیاست مذموم است، بلکه در دنیا چیزهاست که نه از دنیاست. گمان مبر که هر«      
              چه علم و عمل در دنیا باشد و آن نه از دنیا بود، که در صحبت آدمی به آخرت 

 ۀتو را بود زیان ندارد و اگر جاماگر دل تو با خداوند بود و همه دنیا «) 79: 1380(غزّالی، »رود.می
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دیبا داري و اگر پلاس پوشیده باشی که دل تو با خداوند نبود تو را از آن هیچ سودي 

کند و هجویري لقاء االله و رؤیت حق تعالی را به آخرت موکول می« )85: 1381(مینوي، »نیست.
: 1393(سالاري و کازرونی، »داند.فراهم کردن شرایط استحقاقش را مرهون تلاش در این دنیا می

و شرط مرقّعه، پوشیدن کفن بود که امید از لذت حیات منقطع کنند و دل از راحت «) 20
زندگانی پاك گردانند و عمر خود به جمله بر حدیث حق جلّ جلاله وقف کنند و به کلی از 

آدمی را در  مقصود از دنیا زاد آخرت است که«... )75: 1386(هجویري، »هواي خود تبرّا کنند.
آن که کمال حاصل کند و صورت  ۀاند و ناقص، ولکن شایستابتداي آفرینش ساده آفریده

حضرت الهیت گردد، بدان معنی که راه  ۀملکوت را نقش دل خویش گرداند، چنانچه شایست
  )71: 1380(غزّالی، »یابد تا یکی از نظّارگیان جمال حضرت باشد.

  دنیا از نظر ملامتیان-2-2
ها مثل صوفیان پیر یا مرشد گذارند، آنکنند و تظاهر را کنار میملامتیان از ریا دوري می

ملامتیان مذهب . «کنندخاصی باشد به تن نمی ۀگروه یا فرق ۀراهبر ندارند و لباسی که نشان
گذرند و به اصطلاح به گذارند و از همه چیز میچه دارند بر سر این عشق میعشق دارند و هر

گیرند و براي دیدار دوست و معشوق واقعی خود را شوند و جاي در خرابات میی خراب میکل
ملامت، غرور و خودخواهی ناشی از عبادت و ریاضت را در ) 239: 1388(سجادي، »سازند.فانی می

بخشد. شیخ حلاج را مرد برد و روح و قلب سالک را از زنگار رهایی میوجود آدمی از بین می
  داند. کسی که با خون خود این عشق را پاس داشته است:میراه عشق 

  چو مردان پاي نه در کوي معشوق                            مترس از نام و ننگ هیچ مخلوق         

  اي از لــــوم لائــم.نترسـد ذره قیومست قائـم                            کـه هر دل کــو به          

  )2131 -  2130: 1376(عطّار،                                                                                               

عشق قلندرانه و ملامتی است که عامل «...شود. می هاي قلندریات نمایانت در قالب محورملام
نفی غرور، تزویر و نفاقی که از ظواهر رود و دیگر هاي ارزشی جامعه به شمار میشکستن تابو

اي تهی از مغز تبدیل کرده است؛ و این عرفی و شرعی نشأت گرفته و شریعت را به پوسته
دهد ...اظهار ملامت ترین حجاب طریقت یک عارف را تشکیل میریا است که مهم ۀپوست

دهد در واقع وق می...همان خودگریزي و تخریب ظاهر که آدمی را به رهایی از نخوت و ریا س
  )45: 1391(طایفی و شاهسوند، »رود.شکنی به شمار مینوعی سنّت
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  مست ملامتیـم، رنــد قلــندریم   تا کی ز رد و قبول دردي بیار که من                                  

  ها مرد مقامریمزین پس به بتکده      تا کی ز روي و ریا بت ساختن ز هوا                                

  امروز پیش مغان چون گبر آزریم.      گر دي به صومعه در مرد خلیل بدم                                 

  )500: 1374(عطّار،                                                                                                                

تري اما مکتب بغداد ریاي خوفناك .گرچه ملامتیه از ریا و تظاهر در برابر مردم هراس داشتند
گفتند اگر انسان را کشف کرده بود و آن ریا و تظاهر در برابر خویش بود. پیروان این مکتب می
    پنهان بماند باز به حدي برسد که تلاش او براي طهارت دل از همه دنیا نیز پوشیده و 

شود و آن غرور پنهان ناشی از تقدس و طهارت پذیر است، زیرا گناه بزرگتري مرتکب میآسیب
هایی که انسان بر خویش است. نوعی شعف و تقدس انگاري خویش که بعد از آزارها و ریاضت

حمل شده کند و اینکه آدمی در مقابل ریاضت و مشقتی که متخود روا داشته در او بروز می
خدا و  ةاست امیدوار پاداش در آینده است، این مسأله نیز مانع اطاعت محض و پیروي از اراد

الاولیاء ذوالنون مصري و حمدون قصار را ةعطّار در تذکر )33 -32: 1376.(برتلس، مشیت اوست
و زندیق همه منکر آنان بودند و آنان را کافر  ،داند، که تا زنده بودندپذیري میملامت ۀنمون
آورد که او گفت: ملامت ترك سلامت است و این طور از حمدون قصار میخواندند. همینمی

 )352: 1384(عطّار، راه بر خلق دشوار است، صفت ملامت رجاء مرجیان و خوف قدریان باشد.
آن است. در دیدگاه عطّار این کفر بالاتر از  ۀشود و نتیجکفر ظاهر از عشق و ملامت حاصل می

شود. این طور بالاتر از زهد و ایمان شمرده میاسلام مجازي و تهی از حقیقت است و همین
   مسأله به شکل نمادین آن یعنی به صورت رفتن از مسجد به میخانه و خرابات نشان داده 

وي اولین قدم جهاد با نفس است شود. عطّار ارزش طریقت را در ترك عادت که از نظر می
هاي وي ترك نام و ننگ دارند و شخصیت حلاج و شیخ صنعان و احوال داند. مفهوم غزلمی

ها است. عطّار تغییر حالت حلاج را از یک صوفی زاهد به یک رند و بیشتر آن ۀآنان خمیر مای
ین تجربه است که حلاج را داند و همتجلّی شاهد معنوي بر وي می ۀعارفان ۀپروا تجربقلندر بی

  )33-29، 1373(پورنامداریان،برد.از مسجد به خرابات می

دنیا از نظر عقلاي مجانین عطاّر- 3-2  
 است نیشابوري ارعطّ شاهکارهاي از کهالاولیاء و... تذکرةنامه و اسرارنامه و الهی در   

 در افراد این. شوند می شناخته الهی دیوانگان عنوان به که دارند وجود متعددي هاي شخصیت



 بیژن ظهیري ناو، پریسا میرزایی ماهر، فهیمه شفائی ناو                                                                                   1404 بهاردوم، و سی شماره) سال نهم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات / 38   

 
 الهی معرفت و عشق تجلی از نمادهایی انسانی، لحاظ به بلکه عرفانی نظر از تنها نه شیخ نگاه

 که دهد می نشان خواننده به افراد، این کرامات و زندگی از هایی داستان نقل با ارعطّ. هستند
 منطق و عقل از فراتر که باشد خالق به عمیق ورزي عشق از شکلی ،تواند می جنون چگونه
سالک در راه شناخت و ادراك توحید است. عقل  ةعقل مصلحت اندیش بازدارند .است دنیوي

صورت که بهاما زمانی .باشد ممدوح است گوش دستورات دینکه مطیع و حلقه بهتا زمانی
از  گاهی در برخی. شودآید نکوهش میگویی به مجهولات و سؤالات برمیمستقل درصدد پاسخ

پروایی و توانیم در زمره این مجانین شوریده قرار دهیم و بیمطالب ما خود عطّار را نیز می
  :آثار عطّار در الهی دیوانگان هاي ویژگی شوریدگی او را نیز به این خاطر بدانیم.

 خداوند عاشق پایان بی و عمیق شکلی به دیوانگان این: خدا به حصر و حد بی عشق  -
  د.شو می تعبیر عشق این اساس بر آنها رفتارهاي و افعال تمامی و هستند

 پنهان مردم عقلانی نگاه از که اند یافته دست حقیقتی به آنها: دیوانگی در معرفت تجلی -
آثارش از د و خود شیخ نیز درکن می بروز دیوانگی صورت به ظاهر در معرفت این و است

 کند.گونه نقد و توبیخی مبرا میاز هره نحوي با این کار آنان را کند و بآنان دفاع می

  

 
  تو مده از سرکشی با او مصاف     اي این شیوه لاف             گر زند دیوانه

  دل بودکس و بیقرار و بیبی   آن که اینجا مست لایغقل بود                

  ذور دارــوانه را معـعاشق و دی         ن از شیوة او دور دار         اــ...تو زف

 )360-359: 1383(عطّار،                                                                                              

 فراتر اجتماعی هنجارهاي و قوانین از اغلب افراد این: دنیوي بندهاي و قید از رهایی -
هاي عطّار در مثنوي .رسد می نظر به نامنظم و غیرمتعارف نحوي به شان زندگی و روند می

 در منطق الطیر آمده است:ن طنزآلود و انتقادي از زبان دیوانگان فراوان است. بیان سخنا

  رسنهــــدر میان راه می شد گ                         ـــهرهنـــن بـــوانۀ تـــفت آن دیــگ

  تر شد آن سرگشته از باران و برف      ـــرف               رمایی شگــارانی و ســود بـــــب

  ايرانهـــا ویــرفت تیــعاقبت م         اي              هـــانـــه خـودش و نــــنه نهفتی ب
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  شتی ز بامـرش آمد همی خـبر س                ام   ـــرانه گــهاد از راه در ویـــون نــچ

  رد رويـر کـوي آسمان بـرد سـم         سر شکستش خون روان شد همچو جوي        

  وتر خشت نتوانی زدن؟ــن نکـزی              ـــانی زدن    وس سلطــی کــفت تا کــگ

)358، همان(  

 زبان تیز انتقاد: -

 ةددادند و آنان را بنقرار می دان ریاکار را مورد سرزنشعابدیوانگان صاحبان قدرت و 
اي غلامان عمید خراسان شود که دیوانهیر نقل میالطدر منطق نامیدند.حرص و طمع می

اند و همراه اسبان نیکو در حال که به کمر و کلاه مرصع و لباس فاخر آراسته شده بیندمی
شد. بعد این می از آنان دید شیفتۀ هر یکیها را میکسی آناي که هرگونهعبورند. به 

  گوید: میبه خداوند صحنه دیوانه با عتاب 
  اوفتاد انــدر سـر دیــوانه دود            چون شنید این قصه آن دیوانه زود            

  بنده پــروردن بیاموز از عمید!          گفت اي دارنــدة عـرش مجیــد!               

  بـرگ داري لازم این شاخ بـاش           اي گستــاخ باش             گـــر ازو دیـوانه

  سوزند چون پروانگانخویش می         وش بــود گــستاخی دیوانگان               ...خ

)358 - 357(همان:                                                                                                             

پایبند آن هستند و اگر کند که گستاخی دیوانگان از سر عشقی است که عطّار اشاره می
ها شیفته و دیوانه نیستی بایست که گستاخی نکنی و بر خود مخندي که تو همانند آن

تر است. عطّار از مفهوم دیوانه در نظر عطّار بسیار وسیع«باعث تمسخر خودت خواهی شد.
  کردند با این لفظ یاد اي بیرون و منحرف از عقاید متعارف اظهار میکسانی که عقیده

گیران تند و اغلب تلخِ کند ولی البته به هیچ رو توهین آمیز نیست....دیوانگان خردهمی
  )247-246: 1377(ریتر، »ود هستند.امراي زمان و افراد غیر صدیق و ریاکار اطراف خ

  چــون گـــذر کـردیم از بالا و پست                       هــم ز پستی هــم ز بالا ایمینیم         

  ایم                       هــم ز نـــادان و ز دانــا ایمینیمچــون نه نــادان و نه دانــا مانده         

  گـــر نهان شد ور هــویدا ایمنیم     ...نــام و ننگ ما در اقصــاي جهان                              

  )511: 1374(عطّار،                                                                                                             
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هاي عطّار را حکایت مثنوي 903حکایت از مجموع  211شوریدگان فرزانه شخصیت اصلی

پروایی و صداقتشان از طرف و بیها از یک آن ۀدهند. سخنان پندآمیز و حکمت گونتشکیل می
در برخی  )73: 1385(حسین آبادي و الهام بخش، .شده استها میطرف دیگر باعث محبوبیت آن

گشایند انتقاد از خداوند نیز می رود که حتی زبان بهحکایات گستاخی آنان تا جایی پیش می
آورند. تی به میان میاما از عشق حق است که آنان همچون وجدانی بیدار سخن از حق و راس

بینند به دلیل عشق است و این این که عاشقان الهی بین خود و معشوق خود حجابی نمی
ها را به برد و آنها از بین میمحرم بودن علاوه بر سکر و مستی، هراس را در راه عرفانی آن

 عنوان به هدیوان هاي شخصیت از عطّار )91: 1386.(مدرسی، کشاندپروایی میگستاخی و بی
 از فراتر دیوانگان این که اي گونه به کند، می استفاده عرفانی هاي آموزه بیان براي نمادهایی

  یابند: می دست معنوي شهود و کشف به دنیوي، منطق و عقل

 رها دنیوي و محدود عقل از که هستند کسانی اثر این در دیوانگان: جزئی عقل از رهایی -1 
 نگاهی که دهد می امکان آنها به رهایی این. اند رسیده معنوي شهود و کلی عقل به و اند شده

  .باشند داشته حقیقت و زندگی به متفاوت

 به شرط و قید بی و عمیق عشق از نمادي اینجا در دیوانگی: عشق نماد عنوان به جنون - 2
  کند می جدا مادي دنیاي از را فرد که است قوي چنانآن عشق این. است خداوند

 و رفتار در ریایی گونه هیچ که هستند افرادي معمولاً دیوانگان: سلوك در صداقت و صدق - 3
 و ها داستان از شیخ دارد. برمی گام خود عرفانی مسیر در صادقانه کاملاً و ندارند خود گفتار

 معرفت و حقیقت که دهد نشان خواننده به تا کند می استفاده الهی دیوانگان ةدربار حکایاتی
 کنند می عمل اي آینه ۀمثاب به ها داستان این. باشد متعارف عقلانی مرزهاي وراي در تواند می
 را حق و دنیا و نظمی بی و نظم عشق، و عقل میان ظاهري تناقضات تواند می مخاطب آن در که

  .کند مشاهده

  الاولیا تذکرة در دیوانگان از هایی نمونه

اند. گان نماینده انسان کاملی هستند که سودایی و دلشدهتوان گفت در برخی حکایات دیوانمی
بلکه فرزانگانی هستند که از سر جنون و عش در راه  ،دیوانۀ آثار شیخ نه تنها مجنون نیستند
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بلکه متعلق به هم و  ،ها و معشوق جدا از هم نیستندتوان گفت آنسپارند. میمعشوق جان می
  یکی هستند.

 و فداکاري نهایت دهنده نشان الاولیاء تذکرة در او زندگی از هایی روایت: بسطامی بایزید- 1
 انجام رفتارهایی گاه فراوانش، روحانی هاي تجربه خاطر به بایزید. خداست به او عشق

 قرب هاي نشانه عنوان به عرفان در اما شود می تعبیر دیوانگی به عموم نگاه در که دهد می
  .شود می تلقی الهی

 الهی جنون از مراحلی اش زندگی در که بزرگ عرفاي از دیگر یکی: خرقانی ابوالحسن- 2
 او عرفانی عمیق هاي تجربه از حکایت و بود فراعقلانی اغلب او اعمال و سخنان. بود پیدا

  .داشت

 به زبان حقیقت، به عشق دلیل به که اي دیوانه به معروف): منصور بن حسین( حلاج- 3
 اي نمونه او حکایات. برسد شهادت به نهایت در که شد باعث همین و گشود اناالحق گفتن

  .است اسلامی عرفان در دیوانگی نوع این از بارز

 سلوك بالاي درجات و عشق اعلاي هاي نمونه عنوان به الاولیاء تذکرة در ها شخصیت این
 واقع در اما شوند، تلقی دیوانه است ممکن ظاهربین نگاه در هرچند که اند شده معرفی معنوي

شیخ هرچه که سالک را از راه حق دور کند و به دام غفلت  .اند یافته دست حقیقی روشنایی به
کشاند. داند که همه را به کام غفلت میداند. و این دنیا را همان طلسمی میبکشد مذموم می

نور چه جز سیمرغ است خیال و سایه است و باید از سایه عبور کرد تا به هر :گویدعطّار می«
  )65: 1374(فاضلی، »رسید.

  عرش و عالم جز طلسمی بیش نیست                      اوست بس این جمله اسمی بیش نیست

  نیست غیر از او گر هست آن هم اوست.    در نگر کـین عالـم و آن عالـم اوست                     

)62-61: 1383(عطّار،              

  از نظر شیخ عطاّر ي مذمومدنیا -4-2
دنیا از دیدگاه ملامتیان و دیوانگان مورد نکوهش قرار گرفته است. خود شیخ نیز در حکایات به 

جا به چند دلیل مهم در اینکند. این نکته چه به صورت مستقیم و غیرمستقیم نیز اشاره می
  پردازیم.در مورد نکوهش دنیا در آثار شیخ می
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  شیطان 

نه تنها دنیا محل ظهور شیطان نیز هست. لذا در این باره آدمی باید محتاطانه عمل کند. زیرا 
. شودبلکه شیطان بیرونی نیز براي او خطر محسوب می .نیست از شر شیطان درونی در امان

که به کار هاي بد باز دارد ملک تو است و هرکه تو را به کارهاي نیک دعوت کند و از کارهر«
اند هر آدمی که هست شیطان دارد ت کند و از کار نیک باز دارد شیطان توست...گفتهبد دعو

  )405-403: 1371(نسفی، »آورد.برد و فساد و خرابی به بار میکند و فرمان نمیکه با وي زندگانی می

  سر به سر اقطاع شیطان آمده ست   گلخن دنیا که زندان آمده ست                              

  تا نباشد هیچ کــس را با تو کــار.      دست از اقطــاع او کــوتاه دار                            

  )2046- 2045: 1383(عطّار،                                                                                          

 امیال بشر 

کند و آدمی را به کام غفلت این رذایل در دنیا بروز میدنیا محل نفس و حرص بشري است.     
  گیرد. عطّار آن را مذموم حرص و آز از جمله رذایلی است که از نفس نشأت میکشاند. می
آدم و علت طور میراث بنیداند زیرا باعث غفلت و تباه ساختن عمر گرانبهاست و همینمی

لی ثروت اندوزي و کسب جاه و مقام است. اصلی رانده شدن او از بهشت است. حرص علت اص
      اعتنایی ایشان به مرگ و تهدید روز حساب، حرص جز بیعیب اصلی دنیاداران، به«

: 1377(ریتر، »طلبند.شوند و هر روز بیشتر میناپذیر ایشان است که به هیچ خرسند نمیسیري
135(  

  زهــی حــیران و ســرگـردان عــالم      زهــی حـــرص دل فــرزنــد آدم                             
  بــمانـدي در حــریصی تـالـب گــور       الا اي از حـــریــصـی با دل کــور                            
  که ریش حـرص را مــرگ است مرهم         تو نامرده نگــردد حــرص تو کــم                         
  چــه خـواهی کـرد چـندین مال دنیا.     چـشیدي جــام مـالامــال دنـــیا                               

  )99- 96: 1376، (عطّار                                                                                                              
نامه حرص به آتش تشبیه شده است. و فقط خاك است که مرغ حرص را سیر در الهی      

کند. لذا در نظر عطّار راهی براي رهایی از آن وجود ندارد و تنها مرگ مرهم جراحت آن می
  را نقل  "هلوع"است. شیخ براي تمثیل در مذمت حرص و آز حکایت حیوان حریص به نام 

معارج آمده است:  ةناپذیر آدمی است. این کلمه در قرآن در سورکند، که مظهر حرص پایانمی
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شیخ  صبر است.انسان مخلوقی طبعاً سخت حریص و بی 1)19(معارج/»إنَِّ الْإِنسانَ خلُقَ هلوُعا«
دهد که دم را غنیمت شمرده و از دنیا حتی سر سوزنی باقی نگذارد، زیرا آدمی را پند می
ستاید و سرهاي بخیلان را سر سوزنی از مال دنیا گرفتار شد. سخاوت را می عیسی به خاطر

در مقاله سیزدهم اند. آمال خویش ةداند که نه دنیا دارند و نه دین و بندپاي پیلان می ۀشایست
و کیمیا هستند ناشی از حرص و شاهزادگانی را که طالب آب حیات  ۀو نوزدهم پادشاه خواست

  آنی: ةداند، اگر حرص بر تو غالب شود تو بندمیآز 
  ي بســته مـیانیکــه او را بــنده    کنون این حـــرص باشد گــر بدانی                              
  ي منخـــداوند تــو آمــد بنـده     ي من                     چو حرص است و امل افکنـده         
  ي من بنده باشیبه پــیش بـنده       ـرص و امل دل زنـده باشی                    چو از ح         
  تو چه در بند این جـان و جـهانی.        ...جـهان جـان تو را بـــس جاودانی                           

  )3878- 3871(همان،                                                                                               

  دنیا  ناپایدار بودن 
هاست. دریغ و حسرت و دنیا در مقابل آخرت حیاتی زودگذر و آمیخته به انواع دردها و رنج

گیرد. زیان تنها نصیب آدمی از این جهان است. زیرا که دنیا هر چه داده است، باز پس می
کسی که در دنیاست مهمان است و هر چیزي که با خود  گوید: هرغزّالی از قول ابن مسعود می

: 1380.(غزّالی، اي نیستدارد عاریتی است، مهمان را جز رفتن و عاریتی را جز پس دادن چاره
انسان نیست که  ۀخواند. لذا شایستهاي ظاهر و شکننده فرا میعطّار آدمی را به ترك بت )140

به انواع دردهاست و هم هاي آن آمیخته هم لذتدر مقابل حیات جاودان آخرت دنیا را که 
انتخاب کند و تمام تلاش و سعی خود را در این  ،گذر است که ارزش دلبستگی نداردآنقدر زود

  راه صرف نماید.

  ها دیــــده بردار                             سرِ بــــت را فرو گردان نگونساربرو از روي بت

  زمـــین زن                            نفـــــس از لا احُب آلافلین زن.ها بر چو ابراهیم بت

  )1787 -1786: 1384(عطّار،                                                                                 
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میان داند؛ تنها خداوند باقی است حتی آدشیخ اساس همه چیز را مبتنی بر کل شیء هالک می

وفایی هستند. در نظر وي در سراي فانی تنها اي که دارند خود، نماد بینیز در حیات دنیوي
به صورت نامه عمر است که گرانبهاست و باید از آن نهایت استفاده را کرد. این تصویر در اسرار

لحظه اپایداري و کوتاهی عمر است که هرگونه و کفک صابون آمده است. کف نماد ندنیاي کف
نامد که نه اي دنیا را سرایی مینامه عطّار از زبان دیوانهامکان نابودي آن وجود دارد. در اسرار

اي خوشی و خرمّی آن نیز آمیخته به اندوه و ماتم است، وصال با فراق تنها نوري ندارد بلکه ذره
  و گنج با اژدها و شادي با غم همراه است.

  است                         وگـر گنجی است زیر اژدهایی استاگر کامی است در کــام بلایی 

  اگر تخت است بس نا استواري است                         و گـر عمر است بس ناپایداري است

  وفــا، جــاي سپنج است                        ز مرکـز تا محـیط اندوه و رنج است.جهــان بی

)2095-2093(همان،   

  ممدوح از نظر شیخ عطاّر  يدنیا -5-2

دنیا تنها زمانی مورد تایید است که از آن در راستاي اهداف بالا و کمال و معرفت و عشق 
آنچه مسلّم است عطّار داراي ثروت و مکنت شخصی بوده و احتیاج به خلق . «استفاده گردد

   جا گذاشته و ما تصور ه این تمکنّ مالی و عدم احتیاج در زندگانی عطّار اثر مهم ب نداشته...
نیازي سبب شده است که مناعت نفس او محفوظ بماند و براي طلب کنیم که همین بیمی

خود را در راه هدایت و ارشاد خلق و نشر فضیلت و دعوت  ۀروزي مدح این و آن نکند و قریح
  ) 66-65: 1353(فروزانفر، »کار ببرد.سوي خدا و کمالات معنوي به مردم به

   آخرت ۀدنیا مزرع

زار آخرت است. دنیا و امکانات آن همانند فرصتی است گرانبها در نظر عطّار این دنیا کشت     
بایست از آن به نحو مطلوب براي آبادانی سراي دیگر بهره ببرد. شیخ معتقد است که آدمی می

نم نشماري جز سود و تا زمین و آب در اختیار داري باید از آن بهره بگیري و اگر فرصت را مغت
آخرت و بهبود  ۀسازي توشزیان حاصلی نخواهی داشت. لذا هدف از حضور انسان را آماده

  داند.مستقیمی با این دنیا دارد می ۀاوضاع آن جهان که رابط
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  بکار این تخم کـاکنون وقت آن است   زار آن جـهان است                    چو دنــیا کشت

  بکــــن دهقانی و این کـــار را باش   زمــین و آب داري دانــه در پــاش                   

  من. ةاگــــر بــد افتدت در عـهد               من               ةنکو کن کشت خویش از وعد

)1316 - 1313: 1384(عطّار،  

داند. زیرا که هر بذري که انسان مینجم دایه نیز مزرعه بودن آخرت را ارزشی بزرگ براي      
دنیا  ۀشود. هر عملی هم که در مزرعشود به صد تا هفتصد دانه تبدیل میدر زمین کاشته می

 ،شود و اگر عملی هم کاشته نشودکاشته شود پاداشی صد تا هفتصد برابر به آن داده می
وست. اعمال آدمی است که خود ا ةسودي در بر نخواهد بود. پس سعادت انسان در دنیا به عهد

کرد از عطّار در حکایت زنی که طواف می )41: 1388(محرّمی، بخشد.به بهشت و جهنم معنا می
گوید که: اینجا نگریست میزبان آن زن در نصیحت مردي که از یاد خدا غافل شده و به او می

براي زیان کردن و جاي غفلت نیست، حضور آدمی در این دنیا تنها براي کسب سود است نه 
اگر از یاد خدا دمی غافل باشی او از یاد تو غافل نیست و همواره ناظر بر کارهاي توست. پس 

  )186: ص 1376.(عطّار، همچون مار مدام از راه مپیچ و در حضور حق با حق باش

  ـیرزيورزي را نورزي                 در آن خـــــرمن به نیم ارزن نـــاگــــر ایـن کـــشت

  کـــــه تا امــــروز سازي برگ فردات.       بـــــراي آن فــرســتادند ایـنجات             

)1318- 1317: 1384(عطّار،       

داند که اگر اي میدنیا با آخرت همانند کشتزار و آیینه است. بایزید دنیا را آیینه ۀپس رابط     
آخرت خواص را و دنیا عوام را، «از بین خواهد برد:  آخرت را در آن نبینی زنگار غفلت، آن را

 ۀکه خواهد که از خواص باشد گو دست از شرکت عوام بردار و گرد دنیا مگرد که دنیا آیینهر
که بدو مشغول گشت هلاك نگریست آخرت دید، نجات یافت و هرآخرت است هر که در او 

  )358: 1384(شفیعی کدکنی، »او زنگ گرفت. ۀشد و آیین
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  دنیا محل کرامت انسانی 

بر آنان  یم قرار داده است و از برتريخداوند متعال با صراحت فرزندان آدم را ذاتاً مورد تکر
ارزش خداوند با انسان بسیار مهم و با  ۀگوید. این کرامت ذاتی حاکی از رابطکائنات سخن می

البته باید عنوان کرد که هیچ شود. و : و نفَخت فیه من روحی بیان میۀشریف ۀاست که در آی
زیرا که اشقیاء و اولیاء  ،دانندکرامت با یکدیگر مساوي نمی ۀیک از متفکران، آدمیان را در زمین

  )8-2: 1369.(جعفري، گیرنددر یک ترازو قرار نمی

داند کند و ارزش و مقام انسان را والاتر از این مینامه به این نکته اشاره میعطّار در الهی     
روح یا نفس و صفات  ۀخلیفه و شش پسر در حقیقت به منزل«...که خاك را آشیان خود بسازد. 

در واقع ارتقاي نفس یا روح به  ،و علایق دنیوي غالب بر آن است که اگر فرمانبردار روح شوند
یا أَیتُها «یابد که: کند و خطاب حق به نفس تحقق مینفس مطمئنه تحقق پیدا می ۀمرتب

  )94: 1382(پورنامداریان، )27(فجر/»1 مرضْیۀً .ربک راضیۀً  إِلى  النَّفْس المْطمْئنَّۀُ ارجِعی

  چـــو دریــــا در تغیر باش دایــــم                          چــو مـردان در تفـکر بـاش دایـم

  غلامـــان توأند افــلاك و انـــجم    کمـــال خـود بدان کـــز بس تعظمّ                      

  فلـک امـروز آن را در عمــل رفت      آن چیزي که دي اندر ازل رفت                         هر

  چون تویی آیـد پدیـدار.کـه تا هم     بایست در کــــار                        هــــزاران دور می

)1307 -1304: 1384(عطّار،        

داند که او بعد از آفرینش آدم عطّار شرافت و کرامت انسانی را در نزد خداوند تا به حدي می    
از خاك و آموزش صفات موجودات و اسامی آنان، فرشتگان و شیطان را در مقابل او به سجده 

به  آورد.شرافت آدمی سخن به میان میدارد و در مقابل امتناع شیطان از سجده، از وا می
به کرامت  و در واقع این خلقت )75(ص/2؛ما منَعک أَن تسَجد لما خلَقَْت بِیديابلیس فرمود: 

ي فرشتگان را لذا شیخ آفرینش آدم و سجده والاي بشر و خلقت او با دست خداوند اشاره دارد.
نامه به تصویر مه و اسرارناداند. اما انسانی که او در الهیدر مقابل او ناشی از کرامت انسان می
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آن عاشقان راستینی هستند که گنج درون خود را  ۀآرمانی که نمون ،کشد انسانی استمی
کرامت انسانی است و  ۀاند. دنیا از آن جهت ممدوح است که زمینیافته و به این مقام رسیده

     این کرامت همانند امانتی است که نباید در آن خیانت کرد. عطّار از قول یحیی بن معاذ 
(عطّار، او بدراند و راز او را آشکار سازد. ةکسی که خیانت کند خداوند پردگوید: گفت هرمی

1384 :319(  

  در تن آدم کــه آبی بــود و خـاك                        دمید این جـان پاك    یگفت چون حق م

  گـــــفت اي روحــــانیـان آســـمـان                            پـیش آدم سجـده آرید ایــن زمان

  ســـر نـهادند آن همـه بر روي خــاك                             لاجـــرم یک تن ندید آن سرّ پاك

کمال رسیده است لایق  ۀعطّار تنها انسانی که به درد معرفت نائل آمده و به درج ةبه عقید     
ها و حجاب«البته بسیار دشوار و پر خطر است.خلافت و مظهر حق است. طی مراحل کمال 

وفیق آید، سیر و سلوك الی االله که آخرین منزل آن فناي در حق است تعقبات سخت پیش می
خطر از میان هفت وادي که طلب و عشق و معرفت و استغناء و پرخواهد. این راه هدایت می

آید طالب خویشتن آخر که مقام فنا پیش می ۀگذرد و در مرحلتوحید و حیرت و فقرست می
رسد و آنجا چیزي جز حق شود. از فناي خویش به بقاي حق میبیند و همه حق میرا فانی می

  )202: 1347(زرین کوب، »ماند.باز نمی

دهد الموت شیخ از زبان مرد در هنگام مرگ آدمی را پند میدر حکایت مرد حریص و ملک     
داند اي میکند باید عمر و زندگی را ارج نهاد، در این حکایت مرد عمر را سرمایهو سفارش می

  که از دست وي رفته و قابل خریداري نیست.

  نکــــو دارید و قـــدر آن بـــدانید        توانـید            چـــنین عـمري شما گــــر می

  که گـر از دست شد چون تیر از شست                      نه بفروشند و نه هرگـــز دهد دست

  کسی گــر در چـنین عمري زیان کرد                      در آن عالـم تدارك چـون توان کرد.

)3956-3954: 1376(عطّار،   
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مقامات نگذرد و در هر مقامی  ۀبندي کرد که سالک تا از همتوان جمعچنین میعقاید عطّار را 

خود را تصفیه نکند سیر او تمام نیست و به کمال نرسیده است. زیرا بعد از کامل کردن این 
نامند. در اینجاست تواند به مراحل عالی تصوف برسد که آن را حقیقت میمقامات سالک می

: 1388.(شه بخش، ماندگردند و از سالک چیزي جز نام باقی نمیمیکه طالب و مطلوب یکی 
الطیر داند که در منطقند همان راهی میعطّار راهی را که سالک براي کمال باید طی ک) 162

شخصیت انسان «پیش روي مرغان بود تا به سیمرغ برسند و گنج وجود خویش را کشف کنند. 
   شود و حقیقت نور محمدي را چیزي پیامبر (ص) شروع میکامل در آثار عطّار با توصیف 

یک انسان از پیامبران و اولیاي الهی که هرشود. عطّار سپس داند که دستگیر سالکان میمی
بند کردن دیو نفس و دوري گزیدن برد و همنشینی با آنان را منوط به درکاملی هستند نام می

وي در  )91: 1392(قاسمی، »داند.وي و هوس و ...میهاي هاز نفس اماره و کنار زدن حجاب
کند. زیرا که دنیا جایگاه منافقان است و هاي منافق را نکوهش میمقابل، همنشینی با انسان

رود باید راه را از چاه بشناسد. و عمر را در این زمینه انسانی که به جست و جوي کمال می
  ید آن را به زر و زیور فانی فروخت:صرف کند و غنیمت بداند. عمر گرانبهاست نبا

  جز عمرت کم و زر بیش کردنندانی هیچ کار خـــویش کردن                                به

  فروشی.غفلت عمـــر زرین می ندانی تو که تا در ســیم کوشی                                به

)5734-5733: 1376(عطّار،   

  و اختیار انسان دنیا محل ظهور اراده

اند رفتاري مناسب آگاهی خود به دنیا ندارند. زیرا افرادي که به ماهیت دنیا و آخرت پی برده
طلبد. نعمت اختیار و اراده که به حرکت در مسیر آگاهی و رستگاري بلندي همت و اراده می

براي رهایی آدمی از بند سستی و کسالت و تلاش و کوشش است تا  ،آدمی داده شده است
آبادانی آن دنیا را براي خود داشته باشد. بلندي همت و قدرت اختیار و اراده انسان، حس 

شوند. هاي نفس آماده میکرامت و عزّت را تقویت کرده براي صیانت از روح خود در مقابل آفت
  )167: 1392(ملکی و همکاران، 
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  آيشو همی با خویش میآي                       ز خود میبه نو هر دم تو در دین پیش می

  که در هر بیخـودي و در خـودي تو                       کنی از پـس جــهانی پـر بــدي تو

  از.کــه تــا آن هر بــدي را در ره راز                       جهــانی نیکوئــی یـابی عــوض ب

)430 -40228: 1376(عطّار،   

شود. تمام این نشناسی او و از دست دادن فرصت اشاره میدر حکایت مرگ اسکندر به قدر    
حکایات حاکی از جایگاه اراده و اختیار انسان در دیدگاه عطّار است. لذا اگر اراده و اختیاري 

ها و قدر ندانستن آن نصیحت و افسوس بر از دست دادن فرصت ،براي آدمی وجود نداشت
  امري بیهوده بود.

  از آن بر بــاد دادي عــالمی تــو                  کـــه قدر آن ندانسـتی دمــی تو.         

)4208(همان،                                                                                                     

  وجود آدمیدنیا سنگ محک  

داند. لطف حق و نور هدایت که بروز استعدادهاي نهانِ درون آدمی می ۀعطّار دنیا را زمین  
شود. در حکایت بایزید و نامند موجب هدایت و بروز این استعدادها میسالکان آن را نوراالله می

نور خواهد شد اگر نامد. که اگر بر کافري بتابد وجودش جمله مسافر، عطّار این نور را کیمیا می
شود و اگر بر جان ابراهیم ادهم بتابد بنا به بر پیرزنی بتابد همچون رابعه مرد مردان می

برخلاف  )283-282: 1376.(عطّار، دو عالم خواهد شداي که دارد سلطان هرعداد روحانیاست
دنیا محل عملکرد آدمی است و برخورد  ،خواندفکري که سیماي دنیا را فریبنده و پوشاننده می

 ةاي با ما دارد، این برخورد حاوي دو پیام اساسی است. یکی این که انسان با مشاهدصادقانه
که دنیا پند  یابد زیراآموز آن به اصول مفیدتري دست میهاي مذموم دنیا و حوادث پندجلوه

طور که حضرت علی(ع) کند. همانرویداد را بدون کم و کاست آشکار میاي است که هردهنده
کس که تکاران سراي راستی است و براي آن فرماید: دنیا براي درسمی 131در حکمت 

آن جهان را از  ۀگفتارش را دریابد، سراي عافیت و سر منزل سعادت است و براي آن که توش
بداالله مغربی نقل عطّار از قول ع) 151: 1392(ملکی و همکاران، دیار توانگري است.، دنیا برگیرد
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تر از دنیا ندیدم که تا او را خدمت کنی، تو را خدمت کند و هرگز منصف«کند که گفت: می

  )489: 1384(عطّار، »گیري او نیز تو را ترك کند. چون ترك

اندازد، عنایت خداوند و نظر خاص او به دیگري که در این مورد آدم را به تفکر می ۀنکت     
اما با  .رهاندکند و از چاه میاست. لطف اوست که یوسف را عزیز مصر میبرخی از بندگان 

توان نتیجه دهد. میاو را شامل لطف خود قرار نمی ،پروراندوجود این که نمرود را خود می
با نام نور  گرفت که لطف خداوند بر حسب استعدادهاي روحی افراد است. این لطف که از آن

رساند. شیخ معتقد است که اگر نور بر کافري ا به مقام درخور وي میکسی رشود، هراالله یاد می
کند و به چنان مقام والایی می رسد که جهانی از او بهره بگیرند. اما بتابد وجودش را منور می

دنیا محل ظهور ) 282: 1376.(عطّار، کنددر مقابل اگر بر فرعون بتابد ماهیت وجود او را بر ملا می
گیرد. لذا این دنیا سنگ محک دل و آدمی در دنیاست که مورد امتحان قرار میاین نور است 

شد. بر این اساس بود هرگز روحی بر حسب استعدادش شناخته نمیآدمی است و اگر نمی
  شود.است که یکی نمرود و فرعون و دیگري ابراهیم خلیل االله می

  ولی مقصـود اهـــل معرفــت بود.             ارواح اگـر چه یک صفــت بود همه 

  )3100: 1376(عطّار،                                                                                  

  پرستهور مرگ ارادي؛ رهایی از بتدنیا محل ظ 

خواريِ بایست دنیا گریزي است. عطّار معتقد است سالک راه حقیقت می ۀمرگ ارادي زمین  
بینیم و داند زیرا جز خود را نمیما می برسد و زیان روزگار را از خود فنا را بپذیرد تا به بقا بااالله

مرگ ارادي به  ۀگیرد. عرفا در زمینعاشق دیدار خویشیم. این قصور از غفلت آدمی نشأت می
  کنند.حدیث: موتوا قبلَ انَ تَموتوا استناد می

  زاید بقــاستکمترین چـــیزي کــه می  کــز فنا             نا شوگـــر بقا خــواهی ف

  )25: 1374(عطّار،                                                                                               

عطّار در حکایت حکیم و طوطی هند به مرگ ارادي در قالب تمثیلی پرداخته است. این      
حکایت را مولانا نیز با عنوان طوطی و بازرگان به کار گرفته است. در نظر او مرگ ارادي مرگ 

خواهد چون به هندوستان باشد. طوطی در قفس از حکیم هندي میپیش از مرگ جسم می
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اي برایش پیدا کنند. حکیم وقتی به رسید احوال او را براي دوستانش بیان کند تا چاره
ها همگی گذارد و در همان حال آناحوال او را با طوطیان آزاد در میان می ،آیدهندوستان می

شود و بار دیگر که پیش خود پشیمان می ۀمیرند. حکیم از گفتافتند و میاز سر درختان می
کند. طوطی در قفس نیز همانند رود طوطی را از این ماجرا آگاه میشاه ترکستان می

اندازند و او که میرد. او را در گلخن میزند و میبال و پر میدوستانش با شنیدن این سخنان 
نشیند. و سرّ سخنان دوستانش را براي حکیم بازگو خت مید را به مرگ زده بود بر بالاي درخو
در این حکایت طوطی نماد جان آدمی است که در قفس تن  )76 -75: ص 1384.(عطاّر، کندمی

       مادي و دست شستن از خود خواهی به نزد یاران خود مانده و با رهایی از بند تعلقات 
  شتابد.می

  بمیر از خـــویش تا یابــی رهـــایی                        کـــه با مرده نگیـرند آشنـایی

  گاه علــوي آرمیدي...چو تو مردي به هم جنسان رسیدي                        به خــلوت

  ي جــاوید گشتی.ي جاوید گشتی                         خـدا را بندهچــو تو مـردي زنده

)1467 -1461: 1384(عطّار،   

کند. وي داند که سالک را از راه حق دور میترس از مرگ را نیز بتی می ۀعطّار حتی اندیش     
که  خواند. در حکایت اویس قرنی آمده استحتی سخنان خود را و اشعار خود را نیز بت می

دارد و باید که از این دام گذشت و به ترس گور و کفن نباید انسان را را از یاد خدا باز  ۀاندیش
 ۀلازم ) صوفیه289 -288:ص 1376.(عطّار، از مرگ به عنوان حجابی نگریست و بر آن غلبه کرد

دانند. اما درك توحید درك محبت و معرفت الهی را در فانی شدن نفس و درك توحید می
سازد که هدف پذیر نیست تا این که صفات بشري از آدمی زدوده شود. فنا معلوم میامکان

آرزوها و  ۀبلکه بقاء باالله است. فنا آن است که در آن هم ،نهایی از آن در سلوك، مرگ نیست
  )46 -38: 1382.(نیکلسون، گرددرود و محبوب و محب یکی میخداوندي از بین می ةها در ارادرغبت

عطّار براي مرگ ارادي و بقا بااالله حکایت دیگري با عنوان سنگ و کلوخ را آورده است.       
شود. چنین فنا نرسیده است و با افتادن در دریا غرق می ۀسنگ نماد سالکی است که به مرتب

رسد. کلوخ نماد سالکی است که شود نمیفردي هرگز به مقام بقاء باالله که بعد از فنا حاصل می
توان رسد. اینجاست که جان و تن را از هم نمیفنا و بقا می ۀبا حل شدن در دریا به مرتب
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تفکیک کرد و دیگر از منیت سالک چیزي باقی نمانده است. جان آدمی حقیقت انسانی است و 

  ترین مرتبه به والاترین مقام خود برسد.تواند از پایینبا مرگ ارادي می

  مرگیت باشد                        ز مرگــت جــاودان برگــیت باشداگــر پیش از اجــل 

  چـــراغی در بیابان است جــانت                         کــه مشکـاة تـن آمـــد سـد آنت

  چــو این مشکاة خــیزد از بیابان                          شود جــاوید چون خـورشید تابان.

)4026 -4023: 1376(عطّار،   

در حکایت جام جم نیز این جام نمادي براي فناست. زیرا که در این جام زمانی تصاویر       
در این حکایت که  )245: 1379.(ریتر، گردد که خود آن جام ناپدید شده باشدجهان آشکار می

عطّار از زبان پادشاه به فرزند خود که طالب جام جم است  ،دوازدهم آورده شده است ۀدر مقال
گوید که اگر خواهان آنی باید از خویشتن خویش دور شوي. هر ذره که در کائنات وجود می

در این دنیاست که عارف با ) 159:ص 1376.(عطّار، دارد در جام جم وجود تو گرد آمده است
تواند به معرفت و حقیقت ذات اشیاء پی دش میآورد از راه فناي خواي که به دست میچیرگی

ببرد. بر زبان آوردن نام حق بدون رهایی از خویش محال است. هدف عطّار از بیان این مفاهیم 
این است که انسان توجه به خود را کنار بگذارد و خدا را جایگزین خویش سازد. اما این توجه 

اي براي غفلت خود پی ببرد و بعد راه چارهزمانی به ثمر خواهد نشست که آدمی در ابتدا به 
  آورد.رهایی از آن بیابد. دنیا امکان این اندیشه را براي سالک فراهم می

  دانی ضـرورتاگــر جـــانت برون آید ز صورت                                ببینی هرچــه می

  ببینی هر دو عـالم را به یک دم.     حــجاب تـو نیاید هر دو عـــالم                            

)859 -858: 1384(عطّار،    

 دیار عاشقاندنیا 

 و عشق از متأثر شدت به دیوانگان در آثار عطّار عاشقان واقعی دیوانگان و مجانین هستند.  
 به و کرده جدا دنیوي هاي خواسته و مادي دنیاي از را هاآن عشق این. هستند الهی فراق

 به نامه الهی عرفانی فضاي در ندیوانگا .شود می رهنمون عقل هاي محدودیت از فراتر مسیري
 غیرقابل عقلانی منظر از که دارند حقیقت از عمیقی درك آنها. اند یافته دست نورانیت نوعی
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 را خود نوعی به دیوانگان. است فردگرایی و خودپرستی از رهایی معناي به دیوانگی. است فهم
ابن عربی گوید: عشق « .شود می متجلی خداوند به عشق در وجودشان تمام و کرده فراموش

ترین رکن ...عشق مهم1شودافراط محبت است که در قرآن از آن به شدت حب تعبیر می
طبیعت است و این مقام را تنها انسان کامل که مراتب ترقی و کمال را پیموده است درك 

     شود و از زمان و مکان فارغ و از فراق محبوب میکند. عاشق از خود بیگانه و ناآگاه می
  )531: 1383(سعیدي، »سازد.سوزد و میمی

ز نور عشـق بر عیــوق باشم.                      ق باشم      معشو ۀبلی گر کشت  

               )1027: 1376(عطّار،                                                              

  گیرينتیجه -3
 طریق از و دپرداز می اجتماعی نقد به اغلب ي است کهآثاراز آن جمله  مجانین عقلاي  

 و زندگی به تازه نگاهیتا  کنند می کمک مخاطب به هایی تمثیل و حکایات ، پردازي داستان
 نقد به طنزآمیز صورت به اثر :انتقاد و طنزعبارتند از:  عمدتاً هاي آنان ویژگی .بیندازد جامعه
 ها داستان، آموزنده هاي حکایتپردازد.  می مختلف جوامع در رایج رفتارهاي و اجتماعی مسائل

 مجانین برجستۀ هاي شخصیت و هستند فلسفی و اخلاقی هاي درس حاوي معمولاً حکایات و
 جذابیت که هستند غیرمعمول هایی نظرگاه و کاریزماتیک شخصیتی داراي اغلب آثار این در

  .دهند می افزایش را داستان
: جنون و عقل تناقض -1توان چنین بررسی کرد: اصلی این حکایات را می محورهاي      

 تري بینانه واقع هاي دیدگاه است، دیوانه ظاهر به که فردي است ممکن چگونه که این بررسی
 و اجتماعی ساختارهاي گاهاً مجانین: اجتماعی هاي ارزش نقد -2 .باشد داشته جامعه به نسبت
 براي جستجو- 3 .کشند می چالش به را هستند جامعه قبول مورد معمول طور به که هایی ارزش

 و فلسفی مباحث به تواند می موضوع این .دیوانگی و عقل واقعی معناي در کنکاش: حقیقت
 بازبینی به را جوامع که باشد طنزي و انتقادي ادبیات از بخشی و بپردازد نیز شناسی جامعه
 است هایی داستان فارسی، ادبیات در حوزه این از مثالی. کند می دعوت رفتارهایشان و ها ارزش

  د.دار قرار حمیدي مقامات و گلستان سعدي نظیر کلاسیک آثار در که

                                                             
.)165(بقره/  - 1  
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 و کند می وارد متعارف عقل و اجتماعی هاي ارزش به نقدي دیوانه، هاي شخصیتعطّار از طریق 

بارز این  ۀ. ما نموندهد می قرار بازانه دل و عاشقانه دنیاي برابر در را حسابگرانه و عقلانی دنیاي
 به که پرندگانی الطیر،منطق در توانیم ببینیم.الطیر و اسرارنامه و... میها را در منطقشخصیت

 جنون نوعی سفر، این. اند عرفانی سلوك مختلف مراحل ةدهند نشان ،هستند سیمرغ دنبال
 . دربرسند حقیقت به تا گذارند می کنار را ظاهري عقل پرندگان آن در که است اي عاشقانه

 مقدس، جنونی در که کند می نقل حقیقی عاشقان و دیوانگان از حکایاتی عطار الاولیاء تذکرة
 عارفان و حاملان عنوان به دیوانگان توصیف با ارعطّ .اند یافته دست معنوي بالاي هاي مقام به

 و است ظاهري عقل از فراتر واقعی معرفت و حقیقت که کند می منتقل را پیام این حقیقی،
   .آید بدست حقیقت به عشق براي فداکاري و الهی جنون در است ممکن
شود. در این دیده نکوهش میدنیا و مظاهر آن و قدرت و ثروت، با زبان قشر مظلوم و رنج      

طور پردازند. همانبه نکوهش سلاطین می پروابینیم که بینیز میمیان ما عرفا و درویشان را 
ها تر حکایتاي دارند. در بیشبیش از دیگران، عقلاء مجانین جایگاه ویژه ،که بررسی شد

شوند. می صاحبان ثروت و قدرت و حتی عابدان و عالمان ریایی از زبان آنان به نقد کشیده
اند و ي در آثار عطّار هستند. هم مجذوب عشقگریزدنیاستیزي و دنیا بارزي از ۀدیوانگان نمون

پوش هم ندارند. از بند اسارت دنیا و هستند که حتی برخی از آنان تن هاي حقیقیهم وارسته
 هاحد آنبیش از و شوریدگی صداقت  اند.سرکش رهیده طلبی و طمع و نفسِحرص و شهرت

  م مردم شده است. موجب ارج و قدر فراوان در میا
  

  منابع و مآخذ
 قرآن کریم.

گردآوري شریف رضی، به ترجمه و شرح فیض الاسلام،  نهج البلاغه، )،1365( ابی طالب، علی،
 تهران: {بی نا}.

سیروس ایزدي، تهران:  ۀ، ترجمتصوف و ادبیات تصوف، )1376(برتلس، یوگنی ادوارد ویچ، 
 کبیر، چ دوم.انتشارات امیر

، سال یازدهم، تخصصی نور ۀمجل، »سیري در یک غزل عطّار«، )1373(پورنامداریان، تقی، 
 .29- 33هشتم،  ةشمار



  55/ دنیا از منظر عقلاي مجانین عطاّر                                                                                                                          1404 بهار، دومو سی شماره، نهم ) سالرخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات   
   

، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات دیدار با سیمرغ، )1382(،پورنامداریان، تقی
 فرهنگی.

محمدي اشتهاري، تهران: امید  ۀ، ترجممتافیزیک و ماتریالیسم، )1378(تهرانی، محمد صادق، 
 فردا.

 ،سیاسی علوم و حقوق ةدانشکد بشر حقوق سمینار در سخنرانی ،)1369( تقی، محمد جعفري،
 .مهرماه یازدهم تهران، دانشگاه

 تهران: انتشارات قدیانی، چ اول.فلسفه و هدف زندگی، ، )1375(، جعفري، محمد تقی
سخنگویان جناح معترض جامعه در «، )1385(حسین آبادي، مریم؛ الهام بخش، سید محمود، 

 .73-93سال هفتم، ش سیزدهم. زبان و ادبیات فارسی، ۀنامکاوش، »عصر عطّار
 نامه دهخدا.، تهران: سازمان لغتنامهلغت ،)1334(اکبر،  دهخدا، علی

سعی و اهتمام امین ریاحی، تهران: انتشارات علمی و ، به العبادمرصاد ،)1352(الدین، رازي، نجم
 فرهنگی، چ ششم.

ق بابیوردي، تهران: عباس زریاب خویی و مهرآفا ۀبه ترجم دریاي جان، ،)1379(ریتر، هلموت، 
 المللی الهدي، چ دوم.انتشارات بین

  تهران: انتشارات جاویدان علمی، چ دوم. با کاروان حلهّ،، )1347(زرین کوب، عبدالحسین، 
 ، تهران: انتشارات سخن.صداي بال سیمرغ، )1386(زرین کوب، عبدالحسین، 

دنیا؛ نماد عالم ظلمت در عرفان «، )1393(سالاري، مصطفی؛ حسینی کازرونی، سید احمد، 
  .20-38، چهل و یکم ةعرفان اسلامی، سال یازدهم، شمار ۀنام، فصل»اسلامی

 ، تهران: شفیعی، چ اول.فرهنگ اصطلاحات عرفانی ابن عربی، )1383(سعیدي، گل بابا، 
، تهران: انتشارات دفتر روشنایی؛ از میراث عرفانی بایزید، )1383(رضا، شفیعی کدکنی، محمد

 سخن، چ دوم.
عرفان عملی بر اساس آراي  ةشناخت و تبیین انسان کامل در حوز«، )1388(شه بخش، آمنه، 

بیست و  ةادبیات فارسی دانشگاه آزاد مشهد، شمار ۀنامالدین نسفی، سنایی، عطّار، فصلعزیز
 .162- 184، چهارم

به ترجمه و توضیحات عبدالرحیم گواهی،  ابعاد عرفانی اسلام،، )1384(شیمل، آنه ماري، 
 تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ پنجم.



 بیژن ظهیري ناو، پریسا میرزایی ماهر، فهیمه شفائی ناو                                                                                   1404 بهاردوم، و سی شماره) سال نهم، رخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات / 56   

 
، »بررسی قلندریات در دیوان عطّار نیشابوري«، )1391(د؛ شاهسوند، عاطفه، طایفی، شیرزا

 .45- 63، دوم ة، سال چهل و پنجم، شمارادیان و عرفان ۀمجل
، به اهتمام و تصحیح تقی تفضلی، تهران: دیوان، )1374(الدین محمد، عطّار نیشابوري، فرید

 انتشارات علمی و فرهنگی، چ هشتم.
به تصحیح: فؤاد روحانی، تهران: انتشارات  نامه،الهی، )1376(، الدین محمدفریدعطّار نیشابوري، 

 زوار.

به تصحیح: محمدرضا شفیعی کدکنی،  الطیر،منطق، )1393( محمد، فریدالدین نیشابوري، عطّار
 تهران: انتشارات سخن.

به تصحیح و توضیحات محمد  تذکرةالاولیاء،، )1391( محمد، فریدالدین نیشابوري، عطّار
 استعلامی، تهران: زوار، چ بیست و سوم.

به تصحیح: شفیعی کدکنی، تهران:  نامه،اسرار، )1384(، محمد فریدالدین نیشابوري، عطّار
 انتشارات سخن.

عفیف عسیران،  ۀو تصحیح و تحشی ، با مقدمهتمهیدات، )1341(عین القضاة، عبداالله بن محمد، 
 تهران: منوچهري، چ دوم.

، به کوشش: خدیو جم، تهران: کیمیاي سعادت، )1380(غزّالی طوسی، ابوحامد محمد، 
 انتشارات علمی و فرهنگی.

 ، تهران: انتشارات طلایه، چ اول.اندیشه عطّار، )1374(فاضلی، قادر، 

، تهران: الدین عطّار نیشابوريفریدنقد و تحلیل آثار شیخ ، )1353(الزمّان، فروزانفر، بدیع
 انتشارات دهخدا، چ دوم.

 عرفان به رویکرد با نیشابوري عطّار ۀاندیش در آرمانی انسان« ،)1392( شهین، قاسمی،
 .چهارم و چهل ةشمار یازدهم، ةدور اسلامی، عرفان تخصصی ۀنامفصل ،»اسلامی

دنیا و علل آن در آثار عرفاي  بررسی و تحلیل ستایش و نکوهش، )1388(محرمّی، رامین، 
 ، دانشگاه محقق اردبیلی.ایرانی قرن هفتم هجري



  57/ دنیا از منظر عقلاي مجانین عطاّر                                                                                                                          1404 بهار، دومو سی شماره، نهم ) سالرخسار زبان سابقنقد زبانی و ادبی(مطالعات   
   

 ۀ، نام»هاي عطّارشطح عارف و گستاخی دیوانه در مثنوي«، )1386(مدرسی، فاطمه، 
 سوم. ةنهم، شمار ةفرهنگستان، دور

، »تربیتی آنهاي تحلیلی بر نسبت دنیا و آخرت و دلالت«، )1392(ملکی، حسن؛ ملکی، یاسر، 
 .157-167، هفدهم ة، سال هشتم، شمارپژوهشی تربیت اسلامی - علمی ۀنامفصل

، تهران: انتشارات طهوري، چ احوال و اقوال شیخ ابوالحسن خرقانی، )1381(مینوي، مجتبی، 
 ششم.

فرانسوي ماژین موله،  ۀ، به تصحیح و مقدمالانسان الکامل، )1371(سفی، عزیز بن محمد، ن
 شناسی فرانسه در تهران، چ سوم.تهران: طهوري، انجمن ایران

 شفیعی محمدرضاۀ ترجم به ،خدا و انسان رابطه و اسلامی تصوف ،)1382( رینولد، نیکلسون،
 .سخن انتشارات: تهران کدکنی،

 ۀمقدم ، به تصحیح و تعلیق وکشف المحجوب، )1382(هجویري، ابوالحسن علی بن عثمان، 
 محمود عابدي، تهران: سروش؛ انتشارات صدا و سیما، چ سوم.

  

  


